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خیلــی محترمانه‌تــر و حرفه‌ای‌تــر از دادن وعده‌هــای 
بی‌سرانجام اســت. ضمن آن‌که باید پذیرفت بخشی از 
این مشــکل، ریشــه در رفتار برخــی همکاران رســانه‌ای 
دارد؛ بدقولی، شــیطنت یا بی‌اخلاقی در گذشته باعث 
بی‌اعتمادی دوطرفه شده. اما همچنان خبرنگار حرفه‌ای 
باید راه حفظ تعامل را در عین حفظ شأن و کارایی خود 

بیابد.
  تبسم کشاورز: واکنش من به بی‌توجهی یا رفتار تند 
یک هنرمند، وابســته به شــرایط گفت‌وگوســت. اینکه 
مکالمه حضوری‌ســت یا تلفنی و چه زمینــه‌ای دارد. اما 
در سطحی عمیق‌تر، این تجربه‌ها برای من صرفاً ارتباط 
حرفه‌ای نیســتند. روزی که وارد دنیای رسانه شدم، آرزو 
داشتم به ذهن خالقانی که آثارشــان بر من اثر گذاشته 
نزدیک شــوم؛ با نویســنده‌ای کــه کتابــش را خوانــده‌ام، 
فیلم‌ســازی که ذهنم را درگیر کرده، یا موسیقی‌دانی که 
اشــک از چشــمانم درآورده اســت، گفت‌وگو کنــم. هنر، 
مســیری بــرای درک عمیق‌تــر جهــان و آدم‌هاســت و اگر 
هنرمندی نتواند در برابر یک پرســش، صادق و انســانی 
واکنش نشان دهد، اگر از گفت‌وگوی شفاف طفره برود 
یا واکنشی تند و نابهنجار داشته باشد، این نشانه‌ای‌ست 
از ناتوانی او در برقراری ارتباط انسانی. در چنین شرایطی، 
اگر احســاس کنم رفتارش توهین‌آمیز بوده و حق با من 
است، حتماً ســکوت نخواهم کرد. چون معتقدم گاهی 
برای حفــظ کرامــت، باید ایســتاد و پاســخ داد؛ نه از ســر 
خشــم، بلکه برای دفاع از مــرز احتــرام. با این حــال، اگر 
احساس کنم آن فرد دیگر ارزشــی برای گفت‌وگو ندارد، 
او را رها خواهم کرد؛ بی‌هیچ واکنشی. سکوت، در چنین 
لحظــه‌ای، نه نشــانه‌ ضعــف، بلکه نشــانه‌ پایــان احترام 
است. کسی که تلاش دارد دیگری را شرمنده کند، خود 

شایسته‌ گفت‌وگو نیست.
  عرفــان صدیقیــان: در مواجهــه بــا کم‌محلــی یــک 
سلبریتی، معمولاً مقابله‌به‌مثل نمی‌کنم. اگر احساس 
کنم گفت‌وگو ظرفیت جذاب شدن دارد، سعی می‌کنم او 
را قانع کنم. اما اگر دلیل امتناع قانع‌کننده نباشد، خیلی 
صریح و مؤدبانه علت واقعی را به خودش گوشزد می‌کنم، 
مثلاً اگر از گفت‌وگوی چالشی می‌ترسد یا با طرح سؤال‌ها 
عقب‌نشینی می‌کند. در چنین مواردی، با استراتژی جلو 
می‌روم تا شــاید نظرش را تغییر دهم، اما اگر نپذیرد، باز 
هم بدون تعــارف، دلیل واقعــی امتناعش را بــه خودش 
بازمی‌گردانم. امروز دیگر، برخلاف اوایل کارم، صراحت 
را جایگزین احتیاط کرده‌ام. اگر کسی دلیل روشنی برای 
گفت‌وگو نداشــتن نداشته باشــد، وظیفه‌ ماســت که با 
همان ادبیات خودش، آینه‌ای از رفتارش نشانش دهیم.

کشاکش یک مصاحبه 
طولانی و بی نتیجه

پیش آمده وسط مصاحبه دلتان بخواهد بگویید: »بسه 
دیگه، خودم جواب سؤال‌هامو می‌دم«؟

پــگاه زارعی: بیــش از یک‌بــار! معمــولاً وقتی پاســخ‌ها یا 
آن‌قدر کلی‌انــد کــه انــگار از ویکی‌پدیــا کپی شــده‌اند، یا 
آن‌قــدر پیچیده و گنــگ که حتی خــود گوینــده نمی‌داند 

چه می‌گوید.
  احسان رحیم‌زاده: بله، پیش آمده. برخی افراد آن‌قدر 
حاشیه می‌روند یا بی‌ربط حرف می‌زنند که از همان ابتدا 
می‌فهمی چیزی از این گفت‌وگو به درد انتشار نمی‌خورد. 
من به دنبال مصاحبه‌ای مفید و کاربــردی‌ام، نه پرگویی 

بی‌نتیجه.
  گلاویــژ نــادری: در چنیــن موقعیتــی، احساســم را 
صادقانه با طرف در میــان می‌گذارم. گاهــی به‌صراحت 
می‌گویــم: »می‌فهمم نمی‌خواهید به این ســؤال پاســخ 
دهید.« معتقــدم صداقــت و ایجــاد اعتمــاد، اغلب این 
گره‌ها را باز می‌کند. حتی گاهی به جایی می‌رسد که طرف 
خصوصی‌ترین حرف‌ها یا عکس‌هایش را نشانم می‌دهد. 

گفت‌وگو، پیش از هر چیز، نیازمند اعتماد است.
  عرفــان صدیقیــان: بلــه، بارهــا پیــش آمــده. گاهــی 
متوجه می‌شــوم که ســوژه بیش از آنکه از آگاهی روشن 
برخوردار باشد، صرفاً از روی شهود و غریزه حرف می‌زند؛ 
و نمی‌تواند پاســخ روشــنی بدهد. در این مواقــع، خودم 
صحبت را پیش می‌برم و او فقط تأیید می‌کند، یعنی در 
واقع خودم دارم به ســؤالاتم پاســخ می‌دهم. همچنین 
وقتی ســوژه قصد طفره رفتن یا خودنمایی دارد، باز هم 

همین حس به‌سراغم می‌آید.

بزرگ‌تر از شنیدن یک پاسخ منفی‌ست. من همیشه به 
این موضوع با دید عددی نگاه می‌کنم: اگر قرار باشد 9 بار 
پاسخ منفی بشنوم تا به بله، برسم، ترجیح می‌دهم این 
نهُ‌ بار را سریع‌تر پشت سر بگذارم تا زودتر به آن بله‌های 
اندک اما مؤثر برسم. در نهایت، اگر سوژه مناسبی داشته 
باشید و پیگیر، گفت‌وگو شکل می‌گیرد. بنابراین، تمرکز 

من بر 9 جواب منفی نیست؛ بلکه بر ادامه دادن است.
  عرفــان صدیقیــان )روزنامــه هفــت صبــح(: وقتــی 
هنرمنــدی از انجــام مصاحبه امتناع می‌کند، نخســتین 
واکنش من بررســی دلایــل احتمالی اوســت. گاهی این 
دلایــل منطقی‌اند؛ بــرای مثــال، در مورد فیلم‌ســازی که 
به‌تازگــی با حواشــی مواجه شــده بود، ســکوت راهبردی 
قابل‌فهمــی به‌نظــر می‌رســید. با ایــن حــال، در مــواردی 
احســاس می‌شــود که برخــی چهره‌های شناخته‌شــده، 
به‌ویژه سلبریتی‌ها، آگاهی و آمادگی لازم برای حضور در 
گفت‌وگوهای تخصصی یا چالشی را ندارند. این مسئله 
در گفت‌وگو با برخی از آن‌ها آشــکار شده است، تا جایی 
که به دلیل سطح پایین پاسخ‌ها یا نبود اطلاعات کافی، 
تصمیم به عدم انتشار مصاحبه گرفته‌ام؛ چرا که افزودن 
تحلیل شــخصی برای جبران ضعف مصاحبه را درست 
نمی‌دانم. در نهایت، گمان می‌کنم امتنــاع از مصاحبه، 
گاه نه به دلیل سیاست رســانه‌ای، بلکه ناشی از ناتوانی 
در ورود به گفت‌وگویی جدی و تخصصی‌ست؛ جایی که 

باید از نقش، اثر یا عملکرد خود دفاع کرد.

بی‌احترامی یا کم‌محلی 
هنرمند، و واکنش به آن

اگــر بخواهیــد مؤدبانــه، امــا پرمعنــا پاســخ بی‌توجهی یا 
کم‌محلی یک سلبریتی را بدهید، چه می‌گویید؟

  احسان رحیم‌زاده: معمولاً سراغ کسانی نمی‌روم که 
از پیش می‌دانم اهل مصاحبه نیســتند. اما اگر هنرمند 
نه‌چندان شناخته‌شده‌ای پس از تماس، با لحنی بی‌اعتنا 
بگوید »مصاحبه نمی‌کنم«، پاسخ من این است: »تماس 
گرفتم فقط احوالی بپرسم، قصد مصاحبه نداشتم.« این 
جمله به‌تنهایی کافی‌ست تا معنای رفتار او را به خودش 

بازگرداند.
  پــگاه زارعــی: روزی نوبت شــما هم می‌رســد که برای 
دیده‌شدن به سراغ رســانه بیایید؛ آن روز، من هم وقت 

نخواهم داشت.
  گلاویژ نادری: ســال‌ها تجربه کافی‌ست تا بدانم چه 
کسانی توان گفت‌وگو دارند و چه کســانی نه. بسیاری از 
این بی‌توجهی‌ها ناشی از ضعف در پاسخ‌گویی، نداشتن 
دانش یا اعتمادبه‌نفس اســت. همیشــه در برابر پاسخ 
منفی، تنها گفتــه‌ام: »هر طور کــه صلاح می‌دانیــد؛ این 

فرصت، از سوی شما رد شد.«
  علی رستگار:  بله، بارها پیش آمده که برای گفت‌وگو 
بــا هنرمندی تمــاس گرفتــه‌ام امــا یــا پاســخ نداده‌اند یا 
همــکاری نکرده‌انــد. گاهی حتــی وعــده‌ داده‌انــد که در 
زمان دیگری پاســخ می‌دهنــد، اما همان هم بی‌پاســخ 
مانده اســت. این رفتارهــا، در لحظــه، آزاردهنده و حتی 
توهین‌آمیز به نظر می‌رســند؛ مخصوصاً وقتی خبرنگار 
باید در زمانی محدود، گزارشی را تهیه کرده و پاسخگوی 
سردبیر یا دبیر رسانه باشد. اما در چنین شرایطی، راهی 
جز مدیریت بحران نیســت. معمولاً بلافاصله لیســت 
تماس‌هــا را گســترده‌تر می‌کنــم و ســراغ گزینه‌هــای 
جایگزین می‌روم تا فرصت از دست نرود و پاسخ رسانه 
بی‌پاســخ نماند. واقعیت این اســت که گاهــی هنرمند 
شــرایط روحی یــا حرفــه‌ای مناســبی نــدارد، اما اگــر این 
را صادقانــه و شــفاف بگویــد، وضعیــت بســیار ســاده‌تر 
می‌شــود. جمله‌ روشــنی مثل »با رسانه شــما مصاحبه 
نمی‌کنم« یا »در حال حاضر تمایلی به گفت‌وگو ندارم«، 

روزگار خـــــــــــبرنگار بودنروزگار خـــــــــــبرنگار بودن

آن هم در سینما...آن هم در سینما...

سمیه خاتونی  
گفت‌وگو

روز خبرنگار اســت؛ اما نه از آن جنس 
روزهایی که با گل و شیرینی و تبریک‌های 
رســمی بتوان حق مطلب را ادا کرد. روز 
خبرنگار است، روز آنهایی که بی‌تسلی، 
بی‌تجهیزات، در دل میــدان مینِ روابط 
پرتنش هنرمنــدان و انتظارات بی‌وقفه 
کارفرما، قلم می‌زننــد. خبرنگار حوزه 
سینما بودن یعنی ایستادن در جایی که 
هنرمند از مصاحبه می‌گریزد، مدیر رسانه 
خواهان گزارشی بی‌نقص است، و مخاطب، 
در عطش جزئیاتی‌ســت که اغلب وجود 
خارجی ندارد. اینجــا، تنها ابزار »نرمش 
قهرمانانه«‌ است؛ انعطافی دردناک میان 
غرور هنرمند، بودجه محدود رســانه و 
انتظار همیشگی مردم برای دانستن. رسانه 
خط مقدم است. شب و روز نمی‌شناسد. 
جنگی‌ست بی‌پایان و بی‌پشتیبانی؛ تنها 
مانده‌ای، در دلِ بمبــاران بی‌وقفه‌ توقع، 
قضاوت، سانسور و سکوت. در این روز، با 
چند تن از هم‌رزمان همین میدان گفت‌وگو 
کردم؛ آنان که خوب می‌دانند معنا ساختن 
از دلِ هیاهو یعنی چه؟ با پرسش‌هایی ساده 
برای روایت بخشــی از واقعیت که کمتر 
دیده شده: »روزگار خبرنگار بودن، آن هم 

در سینما...« 

4
گفت‌و‌گوی 

روزنامه صبا با 
خبرنگاران 
سینمایی

بی پرده با 
خبرنگاران: 

وقتی هنرمندی برای مصاحبه جواب »نه« می‌هد، اولین 
فکری که به ذهنتان می آید چیست؟

  گلاویژ نادری )خبرنگار روزنامه سازندگی(: هنرمندی 
که مصاحبه را رد می‌کند، در واقع فرصتی را برای روایت 
پشــت‌صحنه اثــر خــود از دســت می‌دهــد. بســیاری از 
هنرمنــدان نمی‌دانند که صرفاً اثرشــان نیســت که باید 
باقی بمانــد؛ روایت‌ها، تجربه‌ها و دشــواری‌های مســیر 
خلــق اثر نیــز بخشــی از همــان میراث‌انــد. بــا نپذیرفتن 
گفت‌وگــو، بخشــی از ایــن روایت بــرای همیشــه ناگفته 
می‌ماند؛ و سال‌ها بعد، اگر پژوهشگری به دنبال ردپای 
خالق آن اثر باشــد، چیزی از خــود او نخواهد یافت. این، 

نهایتاً به زیان خود هنرمند است.
  پگاه زارعی )خبرنگار صبا(: ای کاش یک بار هم من 
می‌توانســتم در وقت گرفتن بلیت کارهایــت بگویم نه! 

متأسفم، سرم شلوغ است.
  احسان رحیم‌زاده )خبرنگار ایرنا(: در ابتدای مسیر، 
پاســخ منفــی ناراحت‌کننــده بــود و گاه حتــی شــخصی 
برداشت می‌شد. اما حالا، نه‌تنها ناراحت نمی‌شوم، بلکه 
آن را حق طبیعی هنرمند می‌دانم. ممکن اســت ســوژه 
حرفی برای گفتن نداشــته باشــد تا از اثرش دفاع نکند، 
یا صرفاً سیاســتش بر محدود بودن مصاحبه‌ها باشــد. 
امروز دیگر ترجیح می‌دهم تنها سراغ افرادی بروم که از 
پیش می‌دانم آمادگی گفت‌وگو دارند؛ نه کسانی که پاسخ 

منفی‌شان محتمل است.
  تبســم کشــاورز)خبرنگار برنــا(: به‌نظــر مــن، »نــه« 
شنیدن در کار رسانه موضوع پیچیده یا عجیبی نیست. 
فشارهای اصلی این حرفه در جای دیگری‌ست؛ جایی که 
خبرنگار باید هر روز از خودش چیزی تازه خلق کند، 
از خود عبور کند، بهتر از دیروز باشــد 
و هم‌زمان با انتظارات روزافزون 
دیگــران هــم مواجــه شــود. 
همین روندِ دائمیِ 
تولیــد، خودش 
لشــی  چا

گلاویژ نادری 
خبرنگار روزنامه سازندگی

علی رستگار 
خبرنگار فیلم امروز

پگاه زارعی 
خبرنگار صبا

تبسم کشاورز 
خبرنگار برنا

عرفان صدیقیان 
روزنامه هفت صبح

احسان رحیم‌زاده 
خبرنگار ایرنا


